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نمايش آثار اميد مشكسار در گالري تازه تأسيس «اُ» اتفاق نادري است در 
فضاي تجسمي ايران. آثار او جايگاه خاصي را اشغال كرده اند، و از اين 
حيث جنبه هاي آموزنده اي دارند: «فيگوراتيو» اند، اما نتيجة انتقال مستقيم 
خيابان و هر چه در آن است بر روي بوم نيستند؛ تخيل در آنها نقش دارد، 
اما نه آن تخيل سايكودليكِ باسمه اي اي كه در بسياري از نقاشان نسل 
جديد مي بينيم؛ واقعيتي خاص در آنها نفوذ كرده است، اما اين واقعيت در 
پيكان و دخترهاي باب روز و عكس هاي خانوادگي خلاصه نمي شود؛ بسيار 
جسورانه اند، اما ظاهري  محافظه كار دارند (آب مركب و مقوا؛ قاب هاي 
حرف  بدون  استادانه؛  طراحي هاي  شيشه دار؛ 
اضافه؛ بدون سياست و سنت و تاريخ و غيره). 
در تصاوير مشكسار واقعيت و تخيل به تصادم 
فرخنده اي رسيده است؛ اين آثار «شاعرانگي» 
(كه  كلمه  عميق  و  درست  معناي  به  دارند 
از  ويژه اي  تركيب  گشت)؛  بازخواهم  آن  به 
به  خودآگاهي  از  اتفاق اند؛  و  حساب شده گي 
و  سو،  يك  از  كار  اهداف  و  صغور  و  حدود 
گشودگي و فراهم كردن زمينه براي رخ نمودن 
آن چه مازاد بر اهداف و نيات هنرمند است، از 
سوي ديگرطراحي هاي مشكسار بيش از هر چيز 
يك «تصوير» اند؛ جسميت ندارند، و ما را به 
فضايي سه بعدي يا سطح واقعي خودِ كار ارجاع 
نمي دهند. مشكسار با انتخاب رسانه اي سياه و 
سفيد و با حداقل جسميت، استفاده از حداقل 
هاشورها  نوع  و  آب مركب،  با  كار  در  آب 
كه  آورده  وجود  به  تصاويري  خط گذاري،  و 
گويي با گونه اي ميانجي به ما رسيده اند؛ گويي 
تصاويري چاپي يا چيزي از اين دست اند. تمامي 
اين ويژگي ها، آثار مشكسار را به تصاويري 
از اقليمي دروني، به نوعي ايماژ، نزديك كرده 
است. اين ايماژها حول صحنه ها يا موقعيت هايي 
تكرارشونده مي گردند كه توجه به آنها، نزديك 
شدن به لايه هاي پنهان و آشكار آنها، براي درك 
بايستة آثار ضرورت دارد. چنين كاري البته 
مجالي ديگر مي طلبد؛ اما دست كم در اين جا 
مي توان بعضي از اين موقعيت ها يا «صحنه ها» 
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را احصاء و دسته بندي كرد، فهرست شان كرد، و به شيوه اي پديدارشناختي 
اندكي به برخي دلالت ها يا پتانسيل هاي آن نزديك شد.

بيشترِ اين بيست و هشت تصوير چند موتيف يا موقعيت خاص را به تصوير 
مي كشند، كه نسبت آنها از نظر كمي اين گونه است: تخت خواب و آدمي 
كه روي يا كنار تخت لميده/نشسته است (شش مورد)؛ آب، در آب بودن، 
شنا كردن، و/يا ديگري را نجات دادن (دست كم شش مورد، به اضافة 
 ـآب)؛ طراحي كردن و فعاليت هاي   ـيا تداعي گرِ ـ چند مورد نزديك به ـ
مرتبط با آن، از جمله «نگاه كردن» (دست كم هفت مورد)؛ در آغوش 
 ـخيالي (دست كم شش مورد)؛ شمشير، كمربند، و ژست ها  كشيدني واقعي 

و حالات مربوط به مبارزه و درگيري (سه مورد).
اين موقعيت ها /عناصر در بيشتر تصاوير با هم تركيب مي شوند، و چند 
«مقام» يا شأن كلي به وجود مي آورند كه آثار در آنها جا مي گيرند: مشاهده 

كردن، مبارزه كردن/اصطكاك داشتن، تمنا/طلب داشتن.
مشاهده و تصوير كردن يكي از شئون ثابت اين تصاوير است؛ و اين، 
ساز   ـ چنان كه خود هنرمند نيز مي گويد، «پيشه» يا كار اصلي هنرمندِ تصوير  
نيز هست. تصويرگر كسي است كه نگاه مي كند و بعضي چيزها را براي 
تصاوير  از  بسياري  شخصيت هاي  برمي گزيند.  ديگران  به  دادن  نشان 
مشكسار هم مشاهده مي كنند، مشاهده اي كه از كنج خلوت (تخت خواب) 
امكان مي يابد. خلوتي كه به شكلي متناقض نما گاه در طبيعت لنگر انداخته 
است. پشت به طبيعت دارد. اين شخصيت ها تخت خود را در گستره اي 
باز پهن كرده اند؛ يا آن گستره به خلوت آنها نفوذ كرده است. نگاه مي كنند 
و مي كِشند. به شكلي غيررسمي. در لباسي كه شلوارش به رشته هاي 
علف مي ماند. از جايگاه رسمي يا به رسميت شناخته شده، مشاهده، يا 
چنين مشاهده اي، ممكن نيست. از وسط ميدان، يا روي «صحنه». اما اين 

فيگورها هم «كنار» اند و هم «وسط». وسط معركه.
گاه اين آدم ها عملاً وارد ميدان مي شوند و به مادة غليظ و چسبندة واقعيت 
پا مي گذارند، يا در آن دست و پا مي زنند. نفسِ بودن در موقعيت، نفسِ 
زيستنِ اين زندگي نوعي مبارزه يا اصطكاك است. اغلب صحنه ها نوعي 
ـ  «شدّت» و «وخامت» دارند؛ نوعي حدّتِ عاطفي ، نمايشي، دراماتيك ـ
و نه فقط عاطفي، بلكه حدّتي جسماني و مادي، كه ضربه قلم هاي متراكم 
مشكسار آن را به وجود آورده است (دريا تبديل به كارزاري پر از خار و 
خلنگ و برگ شده؛ زمين مانند موجي آدم ها را در خود مي گيرد، سفت 
و محكم؛ برگ ها و شاخه ها همه جا را انباشته اند). مشكسار از كل طيف 
امكانات رسانة خود در جهت ايجاد اين فشردگي و شدّت بهره مي گيرد: 
لكه گذاري، نقطه گذاري، هاشور، خطوط آزاد و بي پروا، ضربه قلم ها و 

تاش هاي بزرگ تر، و گاه خطوط مستقيم هندسي اي با ظاهري غيرشخصي 
كه ظاهراً با فرم هاي ارگانيك اين تصاوير همساز نيستند.

 ـسرخوردگي است. مثل   ـيا همان ابتداي كار ـ گاه آخر اين مبارزه ـ
گرفته  جدي  مي برد.  فرو  رختخواب  به  سر  و  مي كند  قهر  كه  كودكي 
نمي شود. و دعوايي درنمي گيرد. اساساً چيزي شروع نمي شود. به رسميت 

شناخته نمي شود. از نفس مي افتد. دست به زانو. 
به حدّت عاطفي كارها اشاره كرديم. گاه اين حدّت در به آغوش گرفتن 
يك شبح، يا به آغوش گرفته شدن به وسيلة يك شبح متجلي مي شود. يك 
لحظة تجلي. روي تپه، يا در ميان علف زار، زير آسمانِ باز، و افقِ محدب 

(بسياري از تصاوير كيفيتي محدب دارند و مانند يك كُره پيش رويمان 
 ـويژگي اي كه به واسطة قاب كردن تصوير در ضربه قلم هاي  باز مي شوند ـ
حاشية كادر و سبك تر، و در بعضي نقاط سفيد، گذاشتن مركز تصوير به 
دست آمده است). اما آغوشي كه موضوع آن غايب باشد به نوعي طلب و 
 ـو  تمناي محض بدل مي شود: «خواستن»، خواستن آن چه/آن كه نيست ـ

در نتيجة آن خيره ماندن به سفيدي، و نهايتاً نگريستن به درون.
***

اما نتيجة اين همه، محتوياتي «شاعرانه» نيست، بلكه نوعي شاعرانگي است، 
 ـ سازي است؛ ايستادن در آستانة جايي كه چيزها و  نوعي مكانيسم شعر 
اشيائي معمول به كيفياتي غيرمعمول مي انجامند. در يك كلام، در اين جا با 

ساختن نوعي بوطيقا (poetics)  سروكار داريم.
 اما نقطة عزيمت بوطيقايي امروزي موضوعاتي شاعرانه نيست. شعرشناسيِ 
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و  معمولي  چيزهاي  دل  از  جهان،  نثرِ  دل  از  مدرن   (poetics-poiesis)
پيش پاافتاده (prosy) شكل مي گيرد. يعني هستة poetics يا شعرشناسي، 
چيزهاست. به اين معنا، بوطيقا به  معمولِ  prosaics يا آشنايي با نثرِ 
معناي ايجاد كيفيت يا ويژگي ميان چيزهايي است كه به حال خود رها 
شده بودند؛ روزمره بودند. يعني به سخن درآوردنِ چيزي كه پيش از آن 
بي سخن يا صامت بود؛ داراي گفته يا گفتني اي تصور نمي شد. به تجربه 
بدل كردن يك تودة حس پذيرِ بي شكل. در اين  تصاوير عناصر و آدم ها از 
بستر اولية خود بيرون آمده اند؛ چيز بيشتري پيدا كرده اند يا طور ديگري 

شده اند؛ اما درعين حال ريشه هاي خود را در بستر اوليه شان حفظ كرده اند؛ 
«زهر» واقعيتي خاص را با خود به اين فضاي تازه آورده اند. يا در واقع اين 
شاعرانگي، اين بوطيقا، محصول حل شدن و ته نشست آن زهر و نيشتري 

است كه به گوشه اي از يك زيست جهانِ تاريخيِ خاص زده شده است. 
خاص» چيست؟ براي روشن  اما منظور از اين «زيست جهان تاريخيِ 
شدن منظور از عبارات آخر، بايد به برخي نشانه ها توجه كرد؛ بايد تبار 
اين تصاوير را شناخت. اين تصاوير چه چيزهايي را نشان مي دهند؟ 
دوچرخة  طراحي،  تخته شستي  كتاني،  كفش  پلاستيكي،  توپ  تخت، 
بيست و هشت، شال هاي به كمر بسته و شلوارهايي نزديك به پوشاك 
بلكه  نيستند،  «انسان»  صرفاً  هم  تصاوير  اين  آدم هاي  كردها.  محلي 
آدم هايي از تباري خاص اند كه از زمينه و زيست جهان خود بيرون آمده اند 

و در موقعيت هايي كلي تر قرار گرفته اند: استخوان هاي گونة برجسته و 
گونه ها ي فرورفته، سرهاي تراشيدة پسرها، پشت و كتف ورزيدة مردها 
و حالت عشايري بعضي زن ها. اين  شمايل شناسي ما را به فضاي آشنايي 
بازمي گرداند كه از نظر تجسمي در برخي اشكال طراحي ها و نقاشي هاي 
رايج در دهة شصت و اوايل دهة هفتاد شمسي نمود داشت: طراحي هاي 
پركار؛ نمايش آدم ها و موقعيت هاي اجتماعيِ محروم؛ كار با زغال و مداد 
كنته؛ و نهايتاً كارهايي كه نمونه هاي آنها را در بعضي كتاب هاي «انتشارات 
بهار» در آن دوره مي توان ديد. به اين ترتيب، كار مشكسار در حكم ايجاد 
نوعي «جابجايي» يا مُدولاسيون (تغيير گام) در 
يك جهان تجسمي/ اجتماعيِ قديمي تر و كشاندن 
 ـبدون آن كه چيزي  آن به گستره هايي تازه است ـ
از ابعاد ايدئولوژيك آن جهان قديم در اين جا باقي 

مانده باشد.
در پايان، دو نكتة انتقادي. اول اين كه، به نظرم در 
بعضي از كارهاي بزرگ تر اندازة تصوير اثر منفي 
روي آن گذاشته بود. به اين معني كه بافت تصوير و 
نوع پُر شدن گستره سفيد مقوا غنا و بداعت كارهاي 
ديگر را نداشت. اساساً، فارغ از اين آثار خاص، 
براي  را  كردن  كار  كوچك  حق  بايد  هنرمندان 
خود به رسميت بشناسند و آن را به گالري داران، 
واسطه ها، مجموعه داران، و بازاري كه هنرمندان را 
به بزرگ كار كردن براى جدى گرفته شدن سوق 
مي دهند بقبولانند. اما نكتة دوم. در بعضي تصاوير، 
ژست ها و نوع هويت فيگورها مجراي تغذية خود 
در واقعيتي خاص (كه در بالا به آن اشاره كرديم) را از دست مي دهند؛ 
«غيرطبيعي» مي شوند؛ «نمادين» مي شوند؛ و مثلاً بعضي كارهاي ادُ نردروم 
را به ياد مي آورند. در صورتي كه در ديگر تصاوير، اين مردها با ته ريش، 
موهاي به هم ريخته، و نگاه پس نشستة خود به سادگي نمي توانند نروژي يا 

اهل جايي از اين دست باشند.
 ـپنج سال كار، كه خود نقاش آنها را  بيست و هشت اثر، حاصل چهار 
دست چين كرده است (و احتمالاً بسيار بيش از اينها كارهاي نمايش داده نشده 
دارد)، به جاي آن كه به سياق ديگران روزهاي آخرپيش از نمايشگاه آخرين 
كارها را از زير دست او بكشند و به ديوار بياويزند. بيست و هشت كار، كه 
در ميان آنها چند تصوير فوق العاده، چندين تصوير خوب و بسيار خوب، و 

چند تصوير ضعيف تر (با معيارهاي باقي آثار) وجود دارد. 
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